
از فوتبال تا شهادت16
شهید حامد ربانی، سرباز وظیفه ۲۴ ســاله ای از روستای حسین آباد خراسان شــمالی بود. عاشق فوتبال بود و 
دلش می خواست روزی از طریق فوتبال مشهور شود. یکم تیرماه زمانی که رژیم صهیونیستی به پایگاه دریایی 
ارتش بندرعباس حمله کرد او شهد شهادت را نوشید و به شهرتی متفاوت و عظیم تر رسید و قهرمان وطن شد.

نگرانی برای رهبر
ســردار میثــم معظمی گــودرزی ، معــاون ســردار حاجــی زاده در جریــان حملــه رژیم صهیونیســتی بــه مقر 
فرماندهی هوافضا به شدت مجروح شد. برادرش می گوید:»با همان حال وخیم می خواست سؤالی بپرسد. 
کاغذ و قلم به دستش دادم و نوشت: »آقاجان سلامت هستند؟ « او دوم تیرماه به یاران شهیدش پیوست.

صفحه آرا: سعید غفوری

مردم به او »شهید زنده« می گفتند
روایت خواهر شهید مصطفی بیات از محبوبیت برادرش میان اهل محل و خانواده های محروم

روایت تهران

نخستین روزنامه نگار زن تهرانی که بود؟

عزت ملک خانم، ملقب به اشرف السلطنه، همسر اعتمادالسلطنه 
وزیر انطباعات دوره ناصرالدین شاه، نخستین زن روزنامه نگار، 
عکاس و مترجم رسمی در تاریخ تهران است. او نه تنها کاتب و 
مترجم شخصی شاه بود، بلکه نقشی کلیدی در نگارش و انتشار 
خاطرات اعتمادالسلطنه ایفا کرد؛ بانویی پیشرو در عصری که 

زنان کمتر مجال قلم زدن داشتند.

پیرترین تهرانی را بشناسید!

در دل محله امامزاده یحیی، یکی از کهنســال ترین چنارهای 
جهان ایستاده اســت؛ چناری که گفته می شود بیش از 4 هزار 
سال قدمت دارد. تنه اش با قطری نزدیک به ۷ متر، سال هاست 
که قصه گوی خاطرات تهران کهن است. قدیمی ترها می گویند 
روزگاری پیرمرد کفاشــی، مغازه کوچکش را در دل حفره این 
درخت بنا کرده بود؛ بعدها هم مردم برای گرفتن حاجت، در دل 
آن شمع روشن می کردند. 2 چنار دیگر نیز کنار او بودند؛ اما امروز، 
تنها او مانده است؛ یار دیرینه ای که از هزاران زمستان جان به در 
برده تا امروز به تنهایی حافظ بخشی از تاریخ زنده پایتخت باشد.

 موج انفجار
 روی دستگاه های چاپ!

صبح روز آخر، کیلومتــر 5جاده مخصوص شــکلی متفاوت 
داشت؛ متفاوت از همه 60سال گذشــته و متفاوت تر از تمام 
12روز جنگ تحمیلی. درست در بامدادی که سرخط خبرها 
نشانه های قطعی از آتش بس داشــت، حوالی ساعت 3صبح، 
صدای غرش جنگنده به گوش نگهبان های شیفت شب شرکت 

»چاپ و انتشارات« رسید. 
آنها که در سمت شمالی محوطه مســتقر بودند، توجه شان به 
سمت جاده مخصوص جلب شــد؛ جایی که ابتدا نوری شدید 
در آسمان پخش شد و 10ثانیه بعد، صدای انفجار عظیمی به 

گوش رسید.
نگهبان شــیفت شــب می گوید:» ما سمت در شــمال بودیم 
که انفجــار اول رخ داد و بعــد انفجــار دوم و بلافاصله انفجار 
ســوم. آن طرف جاده مخصوص را زده بودند؛ ســوله هایی که 
درست روبه روی شرکت است. اما موج انفجار سهم ما را هم از 
انفجارها داده بود! سریع به بخش های مختلف سرکشی کردیم. 
جدی ترین آسیب، سقف سوله چاپخانه اصلی بود که ترکشی 
به اندازه کف یک دســت به آن برخورد کرده   و سوراخ بزرگی   
ایجاد کرده بود؛ ترکشی که خوشبختانه روی کاغذها نیفتاده 

بود  وگرنه با آتش سوزی عظیمی مواجه می شدیم.« 

»چاپ و انتشارات«  در طول جنگ تعطیل نبود
مدیر تولید شــرکت »چاپ و انتشــارات« می گوید:»4 صبح 
باخبر شــدیم و ۷ صبح، همه مدیران در محل شــرکت برای 
تشکیل جلسه بحران جمع شــدیم. در تمام 12روز قبلی که 
فضای تهران به ویــژه جاده مخصوص که در شــمال فرودگاه 
مهرآباد است، جنگی بود، ما کار را تعطیل نکرده بودیم، آن هم 
با حدود 100 نیروی کار که حدود 15نفرشان خانم هستند و 
از مناطق مختلف تهران می آیند. ما دقیقا ماه های خرداد و تیر 
پرحجم ترین تقویم کاری را داریم و باید ســفارش های زیادی 
را قبل از بازگشــایی مدارس به آنها برسانیم ازجمله 3میلیون 
بســته دانش آموزی برای توزیع در مناطق محروم. اما به دلیل 
خرابی هایی که به وجود آمده بود تصمیم گرفتیم یک هفته به 
کارکنان بخش های چاپ مرخصی تشویقی تابستانه بدهیم تا 

به تعمیر و نگهداری مجموعه بپردازیم.« 
شرکت »چاپ و انتشارات« حالا دوباره فعال شده است؛ شرکتی 
که 60ســال از فعالیت آن می گذرد و قدیمی های آن، به خاطر 
ندارند هیچ وقت، این مجموعه چاپ و انتشــاراتی، یک هفته 

تعطیل بوده باشد؛ حتی در دوران کرونا!

محسن امین، روزنامه نگارکوتاه تر از گزارش

ثریا روزبهانی | روزنامه نگار | 

دوم تیرماه، آسمان کرج شاهد گزارش
پرواز جهادگری بود که مردم 
کوی بهار در زمان حیاتش به او لقب»شهید 
زنده«  داده بودند؛ مصطفی بیات، پاسداری 
بی ادعا و خــادم بی منت محرومان در 
حمله موشــکی رژیم صهیونیستی به 

میدان سپاه کرج، به شهادت رسید. او نه تنها در سنگر دفاع 
از وطن که در میدان خدمت به مردم، شب و روز نمی شناخت. 
از پیگیری آسفالت معابر و برق کشی محله های کم برخوردار 
تا ساخت مدرسه و خانه برای نیازمندان، ردپای مصطفی در 
قلب کوی بهار مانده اســت. خواهر شهید مصطفی بیات از 
محبوبیت برادرش میان اهل محــل و خانواده های محروم 

برایمان روایت می کند.

خادم الحسین بود

 به خانواده گفتند احتمالا همراه مجروحان به 
بیمارستان منتقل شده اســت. تمام خانواده 
بسیج شدند و بیمارستان ها را گشتند، اما نام 
ونشانی از مصطفی نبود. سری هم به معراج 
شهدای بهشت سکینه زدند و آنجا 
هم نتوانستند ردی از مصطفی 
پیدا کنند. خواهر شهید تعریف 
می کنــد: »3 روز از مصطفــی 
بی خبر بودیم و امیــدی به زنده 
بودنش نداشــتیم تا اینکه اطلاع 
دادند پیکــر بــرادرم را از زیر آوار 

بیرون آورده اند.«
خواهر شهید از ســبک زندگی 

خانواده و مصطفی می گوید: 
»مادرم سخنران و مداح بود 
و مصطفی هم از همان کودکی 
در مجالس اهل بیت)ع( رشد کرد و خادم الحسین شد. 
او هر سال در ایام عزاداری  ســالار شهیدان، روضه 
خانگی برپا می کرد و میزبان عزاداران بود. یکی از 
خصلت های نیک مصطفی، احترام گذاشتن به پدر 

و مادرش بود. او 36سال داشت و بسیار مؤدب و 
باوقار رفتار می کرد و هنگام ورود والدین به اتاق، 
حتماً برمی خاست. هرگز پیش پای پدر و مادرش 
دراز نمی کشید. نماز اول وقت را ترک نمی کرد و 

انس ویژه ای با قرآن داشت.«

شب های بدون مصطفی در کوی بهار 

شــهید مصطفی بیات پس از فارغ التحصیلــی و گذراندن دوره 
سربازی، در سپاه امام حســن مجتبی)ع( استان البرز مشغول به 
خدمت شد و اوقات فراغت خود را در مناطق محروم محمدشهر، 
به ویژه کوی بهار )تخت قشــلاق(، وقف خدمت رســانی و انجام 
فعالیت های جهادی به مــردم این منطقه کــرد. معصومه بیات 
می گوید:»همه دغدغه اش آســایش مردم بــود؛ از پیگیری برای 
آســفالت و برق روســتا گرفته تا ساخت مدرســه برای بچه های 
استثنایی، ایجاد پارک برای کودکان و ساخت خانه برای نیازمندان. 
بعدها ریاست قرارگاه اجتماعی و سپس فرماندهی بسیج مسجد 
کوی بهار را برعهده گرفت و با »خانــه برکت« در زمینه کمک به 
محرومان همــکاری می کرد. اهالی در مراســم یادبودش 
می گفتند »محمدشهر تازه رونق پیدا کرده بود، حالا بعد از 
رفتنش چه کنیم؟«  همچنین او بسیاری از فعالیت هایش 
را در خفا انجــام می داد و پس از شــهادتش تازه از 
آنها باخبر شــدیم. چند خانواده که کودکانشان با 
مادربزرگ زندگی می کردند و پدر و مادرشــان 
طلاق گرفتــه یا فوت کــرده بودند، شــب ها 
چشــم انتظار مصطفی بودند تا به آنها سر بزند 
و مشکلاتشــان را مرتفع کند. آنها در مراسم  
مصطفی حضــور داشــتند و می گفتند: اگر 
مصطفی شهید نمی شد، واقعاً حیف می شد. 
برای همین کارهــای خیرخواهانه اش هم 
اهالی در زمان زنده بودنش به او لقب شهید 
داده بودند و می گفتند مثل شهدا برای مردم 

فداکاری می کند.«

معصومه بیات، خواهر 
شهید مصطفی بیات، 
چنــد روزی به دلیل 
آماده باش و شرایط 
جنگــی نتوانســته 

بود او را ببیند و از این رو 
تصمیم گرفت دوشنبه دیداری با برادر تازه کند، غافل از اینکه 

همان دوشنبه، دوم تیرماه، مصطفی با اصابت موشک های رژیم 
صهیونیستی به میدان سپاه کرج، راه آسمان را پیش گرفته بود: 
»ساعت از 11 گذشته بود که خبر حمله موشکی به میدان سپاه به 
گوشم رسید. چون محل کار مصطفی آنجا بود، دست و دلم لرزید. 
از همسرش سراغش را گرفتم، اما او هم بی اطلاع بود. چندین بار 
به تلفن همراهش زنگ زدم، اما در دسترس نبود. وقتی به محل 
رسیدم، ساختمان های اطراف میدان فرو ریخته و به تلی از خاک 
بدل شده بود. هرچه فریاد می زدم که »بگذارید جلوتر بروم، برادرم 

آنجاست«، مانع می شدند. لحظات دشواری بود.«
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